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کار وهابیت السله گزارش  ( 13) هایی از آثار اهل سنت در نقد اف

 الاغاثة بأدلة الاستغاثة از كتاب یگزارش 
*

 مقدمه
، بحـث اسـتغاثه انـد کردهخدشـه در آن ها  سلفیاز و برخی ان کی از مسائلی که وهابیی
 و نصـرت طلـب معنـای بـه «  و غ» ریشـه از اسـتفعال بـاب مصدر «استغاثه» . واژهاست

ت حال در استمداد و فریادخواهی در اینکه به طور است لالی ف ـط از  1است. محنت و شد 
ن اجماع دارند. اختلاف در این است کـه انارد تمام مسلمتوان استمداد ک خداوند متعال می

ن اسـتغاثه بـه اولیـای انامسـلمبیشـتر کنند، امـا  وهابیت، استغاثه به غیرخداوند را نفی می
اسـتغاثه بـه اولیـای الهـی ایـن  مجـوزیندانند. اسـتدلال  نیز جایز می الهی را بعد از ممات

 مسـتخلفٌ » حکـم در خـویش، الهـی تخلافـ م ـام بـه توجه با کامل های است که انسان
دینی فری ین روایاتی دال  منابع در رو این از .شوند واقع استغاثه حلم توانند می ،بوده «عنه

 از بـوده، نادرسـت م ـدی، ارواح بـه اسـتغاثه پنداشتن شرک پس .بر این مطلب وجود دارد
 2.شود می ناشی افعالی توحیداز  صحی  فهمنداشتن 

                                            
  و سط  سه حوزه. البیت پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل *

paiam_8856@yahoo.com 
 .736ص، مفردا  راغب اصفهانی، ؛244، ص2، جاللغه مقتییس. ابن فاری، 1

 .12-61ص ،2ج ،والنحل الملل. عبدالکریم شهرستانی، 2
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داننـد،  شرک میو  ،خدااز مصادیق درخواست از غیر به اولیای الهی را ن استغاثه اوهابی
ای از قرآن و روایات و سیره اهـل بیـت و صـحابه  به ادله دانند اما کسانی که آن را جایز می

از اند.  نگاشـته فراوانـیکنند. در این زمینـه علمـای شـیعه و سـنی آثـار  پیامبر استدلال می
اثـر حسـن بـن علـی  ةالاغتثة بأدلة الاساتغتثکتاب  ین زمینه،جمله آثار مفید و مختصر در ا

و  النـووی عمـان مـاملاا در مکتبة .م3334.ق./ه 3234. این کتاب در سال استالس اف 
کـه  ،سقتف رستئل همچنین در جلد اول کتاب .ای به چاپ رسید در ین جلد چهل صفحه
مسـت ل از  ای نـوان رسـالهنیـز بـه ع منتشـر کـرده، .ق.(ه3221) دارالامام الروای بیـروت

 آمده است. 364 تا 310صفحه 

 حسن بن علی السقاف
از نوادگـان  ،سید حسن بن علی بن هاشم الس اف

واسطه به امام  12. نسب وی با است رسول خدا
. ق.ه 3114. او در چهــارم شــوال رســد می صــادق

از مـذهب و  در اردن به دنیا آمد. وی شافعی .م3373/
 حسن س اف تحصـیلات ابتـدایی را در وطـن خـود گذرانـد و در .است نظر کلامی اشعری

بزرگــی ماننــد شــیخ هاشــم  تادانکــرد. در آنجــا از دری اســ بــه دمشــق ســفر 3361 ســال
مـدتی را نیـز در مغـرب بـه  مجذوب و شیخ محمـد سـعید رمضـان البـوطی اسـتفاده کـرد.

اده بـرد. شـاید استف مانند عبدالله بن صدیق غماری تادانیتحصیل پرداخت و از محضر اس
 صدیق غماری سبب رویکرد ضدسلفی در حسن س اف شده باشد. شاگردی ابن

در رد افکــار  غالبـا  کتـاب در موضـوعات مختلـف نگاشـته اسـت کـه  14حـدود  سـ اف
 الأساســیة الوهابیـة؛ أفکارهـا السـلفیة .3 از: انــد عبارت. برخـی از آن کتـب اسـتسـلفیان 
 مـن الع یـدة فـی والألبـانی تیمیـة ابـن بـین بما الالحاف و ةالبشار  .2 ؛التاریخیة وجذورها

 ؛(اسـت شـده تـدوین جلـد سه در کتاب این) الواضحات الالبانی التناقضات .1 ؛الاختلاف
 ؛بالأعضـاء التبـرع تحـریم لأدلة والاست صاء الامتاع .0 ؛الطحاویة الع یدة شرح صحی .2
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 احتجــاج .1 ؛الناسـن وعـدة سـالنال لعمـدة شـرح .6 ؛والجماعـة السـنة أهـل ع یـدة .7
 ؛الطـاهر بـالنبی التوسـل فی الناظر بهجة .3 ؛کاذب فهو الاجماع ادعی من بعبارة الخائب

م الذی البخت سیء وهم. 33 ؛الاستغاثة بأدلة الاغاثة .34  التندیـد. 32 ؛السـبت صـیام حرَ 
د بمن  للمتطـاول الحجر  امإل .32 ؛الکولونیا تحریم علی والن ول الدلائل .31 ؛التوحید عدَ 
 ... و النبی صلاة صفة صحی . 30 ؛البشر من الأشاعرة علی

هـای اخیـر در  سـال درسـ اف دارد. وی در جلسات ت ریب مـذاهب نیـز حضـور فعـالی 
ه دکـر تیمیـه را ن ـد  ابـن و تفکرات هبه مناظره با شیخ عدنان عرعور پرداخت ةشبکه المست ل

 است.

 نگاهی به فصول کتاب
 گوید:  م دمه کتاب میایشان در 

ام تـو  شـنیده»روزی در مجلسی بودم. یکی از استادان حاضر در جلسه به مـن گفـت: 
دلیلـت ». گفـت: «بلـه»گفـتم:  «.دانـی؛ آیـا صـحی  اسـت؟ استغاثه به غیرخدا را جایز می

را برای او خواندم. یکی از علمای حاضر که به علم حدیث  بختریین روایت از  «.چیست؟
در کتاب و سنت و اقوال سلف هی  دلیلی بر ایـن مطلـب نـداریم و »شت گفت: اشتغال دا

. باقی علمـا نیـز او را بـه جهـت «حتی این مطلب از یکی از افراد معتبر نیز ن ل نشده است
تخص  در علم حدیث تأیید کردند. من از او قبول نکردم و از حرفش تعجـب کـردم، زیـرا 

ب توسل و استغاثه آشنایی دارد. مخصوصا  از این گفته او مطلع بودم که او با تمام روایات با
کنم و بـه ایـن مطلـب  وجو مـی چهل سال است که من در ایـن مسـئله جسـت»که گفت: 

صـدازدن ». در ایـن هنگـام یکـی دیگـر از علمـا گفـت: «ام که دلیلی بـر آن نـداریم رسیده
. در ««دعا هـو العبـادةالـ»اموات نوعی دعا است و دعا عبادت است، زیـرا پیـامبر فرمـود: 

. سـ س روایـاتی را «ها عبادت اسـت دعا معانی زیادی دارد که یکی از آن»جواب او گفتم: 
ها روایتی است که در صحیحین آمده کـه  در این زمینه برای آنان قرائت کردم. از جمله آن

 وانا علیی فراقیک ییا ابیراهیم»پیامبر بعد از فوت پسرش ابراهیم خطاب به او گفتند: 
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لذا بر خود واجب دیدم در مشروعیت استغاثه و بیـان ادلـه جـواز آن و  1....«لمحزونون 
 (.2)ص اقوال سلف دست به قلم شوم

 س اف در این کتاب پس از م دمه، چند فصل در زمینه استغاثه مطرح کرده است:

 فصل: فی تعریف الاستغاثة و ما یتعلق بذلک
قبل از وفات یا بعـد  ،اثه نزد من، طلب از نبیاستغ»گوید:  س اف در تعریف استغاثه می

طـور  مندی را از خداوند بخواهد، زیـرا ایشـان همـان است تا حاجت حاجت ،از وفات ایشان
شنوند و اعمال امت بـر ایشـان عرضـه  که در اخبار آمده بعد از وفات نیز زنده هستند و می

 .(0)ص «گردد می
امبر در زمان حیات و ممات ایشان را بـه باران از پیکردن  ایشان مواردی همچون طلب

 گوید:  در ادامه می کرده،عنوان شاهد ذکر 
با وجود اینکه بارش باران به دست خداوند است نه به دست پیامبر، امـا ایـن صـحابی 

 إذا الـداع دعـوة أجیـب قریـب فـانی عنـی عبـادی سـألن وإذا»که آشنای به آیاتی ماننـد 
و پیامبر نیز به او نگفتند هرگاه بلا یا مشـکلی  کردر درخواست نیز بود آن را از پیامب 2«دعان

کـنم. پـس معلـوم  به شما روی آورد به سراغ مـن نیاییـد و ف ـط از مـن بخواهیـد کـه دعـا
زیرا در اصول ثابت شـده کـه اثبـات یـن مطلـب،  .شود این آیه منافاتی با استغاثه ندارد می

 .(0ص) کند نفی ماعدای آن نمی
اند.  دهکر مطرح  ه فرعی را با عنوان اثبات حیات در قبر برای پیامبرایشان در ادام

او  3.«یصیلون قبیورهم فی أحیاء الأنبیاء»ده است: کر در این زمینه روایتی را از پیامبر ن ل 
ادعـای نیـز از سـیوطی  ،تصحی  این روایت را از حافظ هیثمی و مناوی و البانی بیان کرده

گویـد در ایـن زمینـه بیه ـی در کتـاب  کنـد. او می شان را ن ل میتواتر بر حیات انبیا در قبر 
 اند. ، به طور مجزا بحث کردهالرو قیم در  و ابن حیتة الانبیتء

                                            
 .10، ص2، جصحیح. محمد ابن اسماعیل بخاری، 1

 .317 ره، آیه . سوره ب2

، 3، جحیتة الانبیتء بیهقای؛ احمد ابن حسین بیه ی، 7111، ح233، ص31، جمسند؛ بزار، 326، ص7، جمسند. ابویعلی، 3
 .73ص



 

 

161 

ارش
گز

 ی
اثة

ستغ
 الا

دلة
ة بأ

لاغاث
ب ا

کتا
از 

 

من به »گوید:  حدیث مذکور میاز این است که س اف بعد از تصحی  البانی مهم نکته 
او را اهل ایـن کـار  ام طور که بارها گفته کنم و همان تصحی  و تضعیف البانی اعتنایی نمی

ها ذکر  ن آنان و عاش اها را ف ط برای تنبه م لد تیمیه و امثال آن و کلام او و ابن دانم نمی
 .(7ص) «کنم می

شـنوند  جناب س اف فرع دیگری را در اینکه پیامبر و سـایر امـوات بعـد از مرگشـان می
 أنـت ومـا»تی ماننـد کـه آیـارا، ن سماع مـوتی اذکر کرده است. او در این بخش ادله منکر 

 2«مدبرین ولوا إذا الدعاء الصم تسمع ولا الموتی تسمع لا إنن»و  1«ال بور فی من بمسمع
 در باطل هسـتند     مراد این است که کفاری که مصر»گوید:  در ن د آن می ،ذکر کرده است،

محمد تو  برند و ای کما اینکه اموات از موعظه نفعی نمی ،برند از تذکر و موعظه نفعی نمی
کثیـر نیـز  که ابـن توانی کسانی را که مهر قساوت بر قلبشان خورده هدایت کنی. چنان نمی
از کتـب و هفـت روایـت  کند . س س ادله سماع اموات را ذکر می«کرده است اگونه معن این

 مانند:آورد،  میمعتبر 
 الیتعی اللیه رضیی عمیر ابو حدیث مو صحیحیهما فی ومسلم البخاری الامام روی. 3
 میا وجیدتم هیل: فقیال بیدر قلیب علی وسلم وآله علیه الله صلی النبی وق »: قال عنهما
 النبی أن: الصحیح فی روایة وفی... أقول  ما یسمعون الآن أنهم: قال ثم حقا؟ ربکم وعدکم

 فیلان ویا فلان، بو فلان یا: آبا هم وأسماء بأسما هم ینا یهم جعل وسلم واله علیه الله صلی
 ما وجدتم فهل حقا، ربنا وعدنا ما وجدنا قد فانا ورسوله؟ الله أطعتم أنکم أیسرکم ن،فلا بو

 اللیه رسیول فقال لها، أرواح لا أجسا  مو تکلم ما الله رسول یا: عمر فقال حقا؟ ربکم وعد
 3.«منهم أقول لما بأسمع أنتم ما بید  محمد نفس والذی: وسلم وآله علیه الله صلی

                                            
 .22. سوره فاطر، آیه 1

 .14. سوره نمل، آیه 2

 .1، ص0، جصحیح. بخاری، محمد ابن اسماعیل، 3
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 علییکم السیلام»: المقیابر إلی ذهب إذا یقول کان وسلم واله علیه للها صلی النبی أن. 2
 ولکیم لنیا اللیه أسیال لاحقیون، بکم الله شاء إن وإنا والمسلمیو، المؤمنیو مو الدیار أهل

 1.«العافیة

دهـد. او  به بعضی اشـکالات پاسـخ میکرده، جناب س اف سند تمام روایات را تصحی  
بودن انبیـا در  ام این مطالب را برای اثبات زندهتمکه  کند یدر پایان این فصل خاطرنشان م

 قبر و شنیدن آنان ذکر کردم تا بعد از این ادله استغاثه را بیان کنم.

حیااتی خیار لکام و ممااتی خیار لکام تعارض علای » تیاروافصل: تحقیق 
 ...« أعمالکم

ردشده بر این و ف ط اشکالات وا است جناب س اف وجه دلالت این روایت را ذکر نکرده
 هـای بحث سـو بـا همتوان ایـن روایـت را  ه و پاسخ داده است. البته میکردروایت را بررسی 

 بودن پیامبر دانست. قبلی و دلیل بر زنده
 است: چنینبرخی از اشکالات این روایت 

زیرا در حدیث حوض پیامبر  ،اند این روایت با حدیث حوض سازگار نیست برخی گفته. 3
کنند. پیـامبر  کند اما ملائکه از ورود بعضی افراد ممانعت می حوض دعوت میامتش را به 

دانی اینان بعد از تو چه کردند.  گویند تو نمی ها در جواب می کند. آن به ملائکه اعتراض می
 خبر باشد. از اعمال امت بی اما طبق روایت عرضه اعمال بر پیامبر نباید ایشان

جـواب  2فاتح الباتریحجـر در  کال را ابنگوید این اش این اشکال می پاسخ بهس اف در 
. هسـتندن از دیـن ان و مرتـداشـوند مناف ـ داده و گفته است کسانی که از حوض رانده می

زیرا ح ی تـا  از دیـن  .شود آنان جزء امت حضرت نیستند و اعمالشان به حضرت عرضه نمی
 اند. خارج شده

                                            
 .316، ص2، جالحبیر تلخیصابن حجر عس لانی،  .1

 .110، ص33، جفتح البتریحمد ابن حجر عس لانی، . ا2
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نفر از کسانی که ایـن  32در این زمینه  اند. س اف برخی در سند حدیث اشکال کرده. 2
 مواجههاند نام برده و اشکالات را پاسخ داده است. او ریشه این نوع  روایت را تصحی  کرده

 .(31ص) داند را در ع اید انحرافی آنان می جارحان

کـه  ،( در کـلام نـووی راص) له استحباب زیـارت قبـر پیـامبرئ، مسینویسنده در تذکر 
 گوید:  ده و میکر ده بود بررسی کر عالمان سلفی( مطرح ارنؤوط )یکی از 

فصـل »نووی بـابی بـا عنـوان  الحجزیرا در کتاب  ،ارنؤوط کلام نووی را تحریف کرده
آمده و در آن گفته است: سزاوار است که هر کسـی بـه « قبر رسول الله و أذکارها فی زیارة
در مسـیر راهـش باشـد و چـه چـه  ،الله )ص( مشرف شود به زیارت قبر رسول رود، حس می

نباشد. زیارت پیامبر )ص( از اهم قربات و افضل عبـادات اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه 
ارنؤوط کلام او را تحریف کرده و استحباب زیارت را از کلام نووی ذکر نکرده اسـت و ایـن 

له شـد رحـال، ئتیمیـه حرانـی در مسـ می نیست و ف ط تعصب به ع یـده ابـنامانتداری عل
 .(36د )صشو گونه اظهارات می ث اینباع

 ن ـد کـرده،در عبارات مصنف این است که ایشان تفکر سلفیت را به شـدت مهم نکته 
 .گوید سخن میبا لحنی تح یرآمیز  ،تیمیه ویژه ابن ، بهعلمای آناندر خصوص 

 استغاثه و آثار سلف هفصل: ادل
صاحیح جملـه  از ،جناب س اف در این بخش، شـش روایـت صـحی  از کتـب مختلـف

 اسـت. ایـن روایـات از ایـن قـرار اسـت دادهکـافی  اتآورده و ذیل هر ین توضیح ،بختری
 (:24ص)

 العرق یبلغ حتی القیامة یوم تدنو الشمس إن» (:وسلم علیه الله صلی) الله رسول قال. 3
الخلق  بیو لیقضی فیشفع بمحمد ثم بموسی، ثم بآ م، استغاثوا کذلک هم فبینا الأذن، نص 

...».1 

الهی را  ، زیرا استغاثه مردم به انبیایاین روایت از اص  ادله در استغاثه به غیرخدا است
دانند ثابت کرده است. لفظ استغاثه در ایـن روایـت  ی شرک را میادر آن زمان که همه معن

                                            
 .111، ص1ج ،البتری فتحاحمد ابن حجر عس لانی،  ؛02 باب الزکاة، کتاب ،صحیحبخاری، . 1
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شود و  مخصوصا  اینکه ابتدا به حضرت آدم استغاثه می ،ن  صری  در اثبات استغاثه است
. پـس کننـد کند کـه قـادر نیسـت و سـ س بـه انبیـای دیگـر اسـتغاثه می عتراف میایشان ا

 .(24ص) قادر کفر و شرک نیستاستغاثه به شخ  غیر 
 ورسیول المنبیر وجیا  کیان باب مو الجمعة یوم  خل رجلا أن»: مالک بو أنس عو. 2

 المواشیی، هلکیت اللیه رسیول ییا: فقیال قا میا اللیه رسیول فاستقبل یخطب، الله
 اللهم: فقال یدیه الله رسول فرفع: قال - یمطرنا أی - یغیثنا الله فا ع السبل، نقطعتوا

 ولا سیحاب میو السیماء فیی نری ما والله ولا: أنس قال. اسقنا اللهم اسقنا، اللهم اسقنا،
 مثیل سیحابة وراء  میو فطلعیت: قال.  ار ولا بیت مو سلع وبیو بیننا وما شیئا، ولا قزعة

 1«....أمطرت  ثم رت،انتش ثم الترس

به آن شخ  نگفته است برو از خدا بخواه. استغاثه شخ   در این روایت پیامبر
نابینا نیز از این باب است و پیامبر او را به توسل و استغاثه به جاه خود تعلیم داد. همچنـین 

کند نیز چون اعت اد دارد کـه حضـرت در قبـرش زنـده  کسی که الان به ایشان استغاثه می
 .(23ص) کند لذا رو به قبر ابراز حاجت می ،دهد شنود و جواب می و سلامش را می است
 فیلاة بیأر  أحدکم  ابة انفلتت إذا»: الله رسول قال مسعود ابن الله عبد عن. 1
 حاضیرا الأر  فیی للیه فیذن علیی، احبسیوا اللیه عبا  یا علی، احبسوا الله عبا  یا: فلینا 

 أنیس بها لیس بأر  وهو غوثا، أحدکم أرا  أو شیئا، أحدکم لض إذا» یا 2«علیکم سیحبسه
 3.«نراهم لا عبا ا لله فان أغیثونی، الله عبا  یا أغیثونی، الله عبا  یا: فلیقل

: قیال البکیری حسیان بیو الحیار  عیو حسو بذسنا  أحمد الثانیة عا  قصة أخرج. 2
 باللیه أعیوذ: فقلت - وفیه - الحدیث الله رسول إلی الحضرمی بو والعلاء أنا خرجت»

یسیتطعمه  ولکنیه بالحیدیث أعلیم وهیو عیا ؟ وافد وما: قال عا ، کوافد أکون أن وبرسوله
...».4 

                                            
 .043، ص2، جفتح البتری؛ احمد ابن حجر عس لانی، 7 باب الاستس اء، کتاب ،صحیحبخاری، . 1
 .236، ص34، جمعجم الکبیرسلیمان ابن احمد طبرانی، . 2

 .331، ص36همان، ج. 3

 .061، ص1ج ،البتری فتحاحمد ابن حجر عس لانی، . 4
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زیرا عـلاوه بـر خداونـد بـه پیـامبر نیـز  ،داند نویسنده این روایت را صری  در استغاثه می
 ده است.کر استغاثه 

 - الیدار مالیک عیو السیمان صیالح أبی روایة مو صحیح بذسنا  شیبة أبی ابو روی. 0
 النبیی قبیر إلی رجل فجاء عمر زمو فی قحط الناس أصاب»: قال - عمر خازن وکان

 1.«...هلکوا  قد فذنهم لامتک استسق الله رسول یا فقال؟

النعمان، ثنیا سیعید  مالک أبو بو عمرو ثنا زید، بو سعید ثنا النعمان، أبو حدثنا: قال. 7
 زید بو سعید ثنا إبراهیم بو مسلم حدثنا: البخاری الامام ، وقالبو زید، ثنا عمرو بو مالک

 شیدیداً  قحطیا المدینیة أهیل قحیط»: قال الله عبد بو أوس الجوزاء أبو حدثنا أبوالنکری،
 یبقیی لا حتیی السماء إلی کوة منه فاجعلوا النبی قبر أنظروا: فقالت عا شة إلی فشکوا

 حتیی الابیل وسیمنت العشیب نبت حتی مطرا طرنافم ففعلوا: قال. سق  السماء وبیو بینه
 2.«الفتق عام فسمی الشحم مو تفتقت

و مسـت یما  از ایشـان درخواسـت  انـد در این دو روایت نیز مردم به پیامبر خـدا پنـاه برده
 اند. دهکر 

پیامبر بـه  گوید او می کند. چند مورد از فعل صحابه و علما را به عنوان دلیل ذکر می. 3
ای مانند ابوبکر و عمر امر فرمودند و عمـر نیـز در مسـائلی کـه در قـرآن و  حابهاقتدا به ص

دهند ارجـاع داده اسـت و در طـول تـاریخ از  ن انجام میاسنت مطرح نشده به آنچه صالح
توان به موارد ذیل اشاره  می جمله. از استصحابه و علما مواردی در اثبات استغاثه موجود 

 کرد:

 عبای فعل ابن -

 کرد.کرد و استغاثه را گم راه حس که بن حنبل  داحم -

 کردن استغاثه  و مطرح مفل  ابن -

                                            
 .230، ص2ج همان،. 1

 .21، ص3ج ،سنندارمی، . 2
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وی  طبرانی که دال بـر تأییـد معجم الکبیردر  ...«اذا ضل احدکم شیئا »ذکر روایت  -
 به تجربه نیز ثابت شده است. بر آن است و

و درخواست از و ایستادن رو به قبر ایشان  قول نووی در نحوه زیارت قبر پیامبر -
 (.21ص) ایشان

 استغاثه بارهحجر در  ابیاتی از ابن -

بـودن ایـن  برده مـدعی شـرک گوید هـی  یـن از علمـای نـام نویسنده در این زمینه می
تاعمال نبودند. وی با استناد به آیه  َ م  ر

ِّتئوكو َُ
و
ر وَأ ذْنر اللّه تنر تَوْبَ بر ْْ تا ا حْير

و
ََ وَأ بْترَ

َ
َُ والْ ََ بْرر ءو الْکْ

و
ا وَأ

مْ  وتركو يو ونَ فِر بو رو خر ونَ وَمَا تَدَّ لو كو
ْ
تَأ

 گوید:  می 1
بلکه خداوند در ایـن  ،میراند گرداند یا می دهد یا زنده می گوییم مخلوق رزق می ما نمی

سـت و ا زیرا تأثیر از جانب خدا ،آیه اسناد فعل به غیرخود را از باب مجاز جایز دانسته است
 کنـد الحال نیز کسی که به پیـامبر اسـتغاثه می ... فی میراند و کند و می ست که زنده میا او
 یسـت،کنـد، شـرک ن و از ایشان درخواسـت می -شنود اعت اد که او صدایش را می با این -

 .(23ص) داند زیرا مؤثر واقعی را خدا می
ای را کـه  ادلـهن اسـتغاثه پرداختـه اسـت. او اجناب س اف در ادامه بـه ن ـد ادلـه منکـر 

پـردازد. برخـی از  به ن د آنـان می کند و میاند ذکر  دهکر ن استغاثه مطرح امنکر مستمسن 
 است: چنیناین اشکالات 

 قیال المنیافق، هیذا میو اللیه برسول نستغیث بنا قوموا: قال الصدیق بکر أبا أن -
 2.«تعالی بالله یستغا  و إنما بی یستغا  لا إنه»: الله رسول

آن را تضــعیف  علمــابسـیاری از روایــت ضـعیف اســت و اولا  ایـن »گویــد:  نویسـنده می
اسـتغاثه اسـت و ف ـط  نبـودناند و ثانیا  بر فرض صحت، همـین روایـت دلیـل بـر کفر  کرده

زیرا ابوبکر اف ه مردم بعد از پیامبر اسـت و موجبـات  ،گوید استغاثه به دور از ادب است می
 ن و اسـلام دوبـاره نفرمـوده اسـتدتیداند. همچنین پیامبر نیز امر بـه شـها کفر را بهتر می

 .(13ص)
                                            

 .23عمران، آیه  سوره آل. 1

 .136، ص0، جمسنداحمد ابن حنبل، . 2
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نو آیه  - ؤْمر واْ لِر وَلْيو يبو جر
ذَا دَعَانر فَلْيَسْتَ اعر إر يبو دَعْوَةَ الدَّ جر

و
یبٌ أ  قَرر

نِِّّ  فَنر
ي عَنِِّّ بَادر لَكَ عر

َ
ذَا سَأ  .1واْ بر وَإر

اآیه  - حَد 
َ
ر أ وا مَعَ اللَّّ ر فَلََ تَدْعو َّ دَ للّر سََاجر ْْ نَّ ا

َ
 .2وَأ

ير  آیه  - رَ طْ ن قر ونَ مر كو رُ مَا يََلْر ونر ن دو ونَ مر ینَ تَدْعو ذر
توا مَتا   وَالَّ عو ْ وَلَتوْ سََر عَتاءمو وا دو عو ََ ْ لََّ يَسْ وهِو ن تَدْعو إر

ير   ثْلو خَبر كَ مر ئو بَِّ مْ وَلََّ يُو كو رْکر شر ونَ بر رو يَامَ ر یَكْفو رِ مَ الْ مْ وَیَوْ ا لَكو ابْو  .3اسْتَجَ

 .(11ص) را وارد ندانسته و پاسخ داده است مصنف هی  ین از ادله

 خاتمه
انکار استغاثه از قرن هشتم به بعد مطرح شـد و قبـل از آن »گوید:  س اف در خاتمه می

د و از کنـ بود. او برای این مدعا جملاتی را از کتب قبل از قرن هشتم ذکر میپذیرفته شده 
و نـد ه کنند تا خداوند آنان را هدایت کعبیده بروند و استغاث کنار قبر أبی خواهد ها می سلفی

 .(10ص) «از میل به دراهمی که باعث رویگردانی آنان از حق شده، رهایی بخشد
ذکر کرده است. او در این بخش به تصحی  روایت  ای الحاقیه ،پس از خاتمه ،نویسنده

 4«السـلام علیـه ورد عرفـه إلا علیـه فیسلم الدنیا فی یعرفه کان رجل ب بر یمر أحد من ما»
 را پاسخ داده است. الآیت  البینت اشکالات البانی در کتاب  ،پرداخته
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 .114، ص34، جیخ مدینه دمشقتتر ابن عساکر، . 4


